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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام يوم الدين
 و لا حول و قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکريم:

ةٌ بَعْدَ الرُّسُلر ﴿ رلنااسر عََلَ الَلَر حُجا لًَا يكَُونَ ل ررينَ لِر رينَ وَ مُنذْر  1﴾رسُُلًا مُبشَِّر

 مت انبیاء از راه اتمام حجت از طرف خداهشتمین دلیل عص
ترسانيدند، برای آنکه برای مردم حجّتی و عذری بر دادند، و میشارت میپيمبرانی بودند که به

 خدا بعد از آنها باقی نبوده باشد.
رساند؛ سوی مردم، و علتّ تبشير و انذار آنها را میاين آيه مبارکه علتّ فرستادن پيغمبران را به

شوند عذری نداشته باشند، و اينکه حجّت بر مردم تمام شود و در اثر خطا گناهی که مرتکب میو آن 
 ما راهنمائی کند.حجّت و عذری را بر خدا در روز باز پسين اقامه نکنند، که ما نفهميديم، کسی نبود به

معصيت  است که قاطعيت عذر و حجّت بودن اقوال و افعال انبياء وقتی است که آنهاو معلوم
نکنند، يا در قول و فعلشان دچار اشتباه نگردند؛ و در تلقیّ احکام از خدا و ابلاغ آنها نيز دچار خطا 

 صورت حجّت و عذر برای مردم باقی خواهد ماند.نشوند؛ و الّا در غير اين
ينکه پيمبران را گناهکار ديديم، و خطا و گناهی که از ما علتّ اگويند: ما گناه کرديم بهآنها می

ً تلقیّ سر زد به علتّ اشتباه نمودن پيغمبر در گفتار و کردارش بود، او اشتباه کرد. وحی را صحيحا
و بالنتيجه ما افعال را  ننموده يا صحيحاً تلقیّ نموده لکن در ابلاغ آن دچار اضطراب و اشتباه گرديد،

 بر خلاف حّق انجام داديم.
اند، حتماً نبايد اشتباه و گناه کنند و الّا منظور از فرستادن پس پيغمبران برای اين منظور که آمده

 است معنی عصمت.آنها حاصل نخواهد بود و اين

 نهمین دلیل عصمت انبیاء
 توان استفاده عصمت نمود:ای ديگر نيز میاز آيه

طُاعَ برإرذنْر الَلَر ﴿ رسَْلنْا مرنْ رسَُولٍ إرلَّا لِر
َ
اذن خدا هيچ پيغمبری را نفرستاديم مگر برای آنکه به2﴾وَ ما أ

 مطاع واقع شوند، يعنی مردم از آنها اطاعت کنند، و مطيع آنان گردند.
کنند بالملازمه شوند، مردمی که از آنها تبعيت میطور که انبياء به اذن خدا مطاع میبنابراين همان

 به اذن خدا مطيع خواهند بود، و اراده خدا و اذن خدا بر فعل آنان تعلقّ خواهد گرفت.
است که اگر پيغمبر در ابلاغش اشتباه کند يا گناهی مرتکب شود، و بالنتيجه در گفتار و و معلوم

کنند، طبعاً او می کردارش که دو وسيله رسانيدن احکام است از حق تجاوز کند، مردمی که پيروی از
 دهند.نيز از حقّ تجاوز نموده و فعل خلاف حقّ را انجام می

و طبق آيه مبارکه که اذن خدا بر فعل آنان تعلقّ گرفته است، بايد اذن خدا بر فعل باطل نيز تعلقّ 
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هيچ گناهی  گيرد، بنابراين نبايد از انبياءگيرد، و چون اراده خدا پيوسته حقّ است و به فعل حقّ تعلقّ می
 گيرد بر فعل حقّ تعلقّ گيرد.و يا خطائی سر زند تا اذن خدا که بر فعل متابعين آنها تعلقّ می

بريلَ ﴿  1﴾وَ الَلَُ يَقُولُ الَْْقا وَ هُوَ يَهْدري السا

و علاوه اگر از پيغمبری گناه سر زند، چه در گفتار و چه در افعال، چون معصيت مبغوض 
رت اوست، لذا بايد آن گناه هم مورد بغض و نهی خدا باشد، و هم مورد حبّ خداست، و مورد نهی حض

 و امر خدا.
الفرض گناه است و هر گناهی را خداوند مبغوض داشته و مورد بغض و نهی، از جهت آنکه به

فرض باذن خدا بوده و نمايد، مورد حبّ و امر خدا از جهت آنکه اين گفتار و کردار بنا بهاز او نهی می
منظور از رسالت او مطاع بودن اوست؛ و بنابراين، اين قول و فعل از اذن و اجازه و اراده خدا 

ء واحد از جهت واحد، و نيز اجتماع امر و سرچشمه گرفته است؛ و چون اجتماع حبّ و بغض در شيی
است نهی بر فعل واحد از جهت واحد، محال است، لذا گناه و معصيت از پيمبران محال است و اين

 معنی عصمت.

 آیا عصمت مانع از اختیاری بودن افعال انبیاء می شود؟
کنند که انبياء و ائمّه که دارای ملکه عصمتند، افعالی که از آنها سر بسياری از مردم گمان می

 زند بدون قوّه علميه و اراده اختياريه آنها بوده است.می
لهای آنها از خطا و معصيت، بر فرشتگان سماوی که حضرت احديت برای حفظ و حراست د
آيند، آنها را از هر گونه اختيار و آنان گماشته، و چون رصد در مقام مصونيت و حفاظت آنها بر می

 اند.دخالتی بر حذر داشته
بنابراين نبايد عبادت و مجاهدت آنها را به ساير افراد بشر قياس نمود، زيرا افراد بشر در اثر 

گردند، ولی آنها آسوده کنند و دچار مشکلات و مشاقّ میطیّ طريق خدا را می مجاهده و مبارزه با نفس
اند، و در جهت ذاتاً طاهر و پاک بودهشوند؛ و بدينخاطر توسّط جبرائيل و ساير فرشتگان راهنمائی می

 شود.سير نيز غير از طهارت و پاکی چيزی در آنان وارد نمی
، از تبليغ و ترويج و استقامت، و مجاهده و عبوديت، و صدق اندبنابراين آنچه را که آنها نموده

وجه از ساير مردم توقع نبايد داشت؛ چون سنخ وجود آنها با ساير افراد بشر مغايرت دارد؛ و به هيچ
بالنتيجه در کردار و گفتار نيز مغاير خواهند بود؛ و در نتيجه عصمت آنان مربوط به خود آنان نيست، 

دهد، و آنان بدون اختيار و قوّه طور آنها را در بين دو دست خود سير میاست که اينبلکه مربوط به خد
 اند.عِلميه قلبيه بر تحريک خدا متحرّک

اين گمان بسيار غلط و نابجا بوده، و علاوه موجب باز شدن راه تکاهل و سستی به افراد امّت 
ام عصمت و طهارتند، و با وجود آنکه به شود، زيرا معلوم است که انبياء با وجود آنکه دارای مقمی

اراده خدا و اختيار حضرت او و فرشتگان او در مصونيت و حفظند، ليکن در عين حال آن عصمت و 
اراده خدا از وجود آنان خارج نبوده و بدون قوّه عِلميه و دهرّاکه، و بدون اراده قلبيه و اختيار، از آنان 

 گيرد.کاری صورت نمی
آيند منوط وجود میگوئيم: تمام حوادث و موجوداتی که در اين عالم بهن مطلب میبرای توضيح اي

سبب و علتّی هستند که از آن ناشی شده، و به علتّ صدور از آن علتّ در خارج متحققّ و مربوط به
 گردند.می

بنابراين تمام افعال و اقوالی که از پيغمبر سر ميزند، بر ميزان واحد، که همه آنها صواب و حقّ 
است ایو اطاعت است معلول سببی است که در خود پيغمبر وجود دارد؛ و آن همان ملکه و قوّه رادعه
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 که در پيغمبر موجود است.
ورت آن روز تصوّر نکنيم و ميل به طور که ما هر فعل و کاری که انجام دهيم تا اوّل صهمان

زند؛ و برای آنکه کاری را دنبال آن اراده تحققّ او را ننمائيم آن فعل از ما سر نمیآنها پيدا نکنيم و به
انجام دهيم در وهله اوّل بايد حتماً منظره و شکل آن کار را تصوّر کنيم؛ و در وهله دوّم ميل به آن کار 

 جا آوردن آن را در خود ايجاد کنيم.اراده به پيدا کنيم، و در وهله سوّم
زند پس از تصوّر صورت علميه و ميل طور است، افعالی که از آنها سر میدر انبياء نيز همين

زند؛ گوئيم، از ما افراد بشر کارهای خوب و بدی سر میو اراده تحققّ آن است. باز برای توضيح می
را در نظر آورده و بعد از ميل و اراده بجای آوريم، علميه آن برای کارهای خوب حتماً بايد اوّل صورت

و برای کارهای بد نيز حتما بايد اوّل صورت علميه آن را در نظر بگيريم، و سپس ميل و اراده به وقوع 
 آن پيدا کنيم.

کنند، شود و به آن ميل میحال اگر فرض بشود در افرادی آن صورتهائی که در ذهن آنها پيدا می
های خوب و پسنديده باشد، بنابراين بعد از تعلقّ اراده به آنها، هميشه و بطور دوام ط و دائماً صورتفق

عکس در ذهن افرادی پيوسته صورتهای روز خواهد نمود؛ و اگر بهاز آنها کاری پسنديده ظهور و به
نند، پيوسته از آنها وجود آمده و بدان ميل و اراده کهای خيانت و جنايت و معصيت بهقبيح و منظره

 افعال قبيحه صادر خواهد شد، اينها اهل شقاوتند کما آنکه دسته اوّل اهل سعادتند.
ً در ذهن آنها صورت های خيرات و کردار نيک منعکس پيغمبران از افرادی هستند که دائما

سر هم بدون ها پشت دهند؛ و چون اين صورتکنند، و پس از اراده انجام میشود، و بدان ميل میمی
ر ملکه میفاصله در ذهن آنها پيدا می گردد، مانند ملکه عفت و شجاعت شود، برای آنان حصول اين صُوه

 و سخاوت و غيرها، و اين عبارت است از ملکه عصمت در آنها.
علت صورت علميه بنابراين صدور افعال از پيمبران به وصف طاعت، هميشه و به نحو دوام، به

ت؛ و آن همان اذعان قلبی آنان بعبوديت است؛ و مراد از ملکه، همان رسوخ و عدم حسنه دائميه اس
 تغيير صورت علميه در نفس است؛

 افضلیت انبیاء بواسطه اختیاری بودن افعال آنهاست
است موجب مزيت و افضليت آنها بر ساير افراد بشر، چون ملکه نفسانيه و قوّه علميه آنها و اين

علم و اراده غير منفک از خود، اختيار خيرات و طاعت را که پيوسته آنها بهطوریبسيار قوّی است، به
وجود آنان، کار خوبی سر زند، نمايند، و الّا اگر فرض شود از آنها بدون علم و اختيار مرتبط بهمی

ن اختيار آيد، يا مانند کليدِ دهر که بدوحرکت در میکنند و سپس بدون اختيار بهچون ساعتی که کوک می
 کند، برای آنان چه فضيلتی و شرافتی خواهد بود.علتّ حرکت دست، در را باز میو اراده، بلکه به

کنند، اگر اين کنند، و در تلقیّ، و نيز در تبليغ، خطا نمیدانيم پيغمبران تلقیّ وحی میو علاوه می
لهکه موجوده در آنها نباش د، و بدون اسبابی که با وجود پيغمبران تلقیّ و تبليغ مستند بقوّه نفسانيه و مه

که اين افعال بدون علم و استاش آنموجود و با واقعيت و موجوديت آنان توام باشد، وقوع يابد؛ لازمه
شود، و اين منافات با آن دارد وجود آيد؛ و بنابراين کارهای پيغمبر از اختيار خارج میاراده پيغمبر به

 ايم.فراد بشر، انسان مختار فرض کردهکه ما پيغمبر را چون ساير ا
دست آنان ظهور زند، از گفتار و کردار، و معجزاتی که بهبنابراين تمام افعالی که از آنها سرمی

است، که آن نيز ملکه و کيفيت و حالت قلبی آنانيابد در اثر علم و اختيار خود آنان بوده، و مستند بهمی
است، که حالات قلبيه و اختياريه و صور علميه و ملکه نفسيه آنان اذن خدا و حفظ فرشتگان مستند به

 1کنند.طريق نگاهداری میرا در اين
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